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 [ Ērān-ud-Ērānšahr] ایران و ایرانشهر

 رهامِ اشه
 بخش و بزرگمهر  لقمان ( تاج م  یاز: مزدا )مر یپارس

 
و  n ā rēپارسیگِ  یواژه است،  یاییان«  »آر چم   به  ساسانیان  āhr š nā rē)ایران(  روزگار   به  بود  ایران  شاهنشاهی   نام   در   [۱].)ایرانشهر(  شاپور، 

 .شناساند [۲]«ی زردشت، خویش را »فرمانروای ایرانشهراش در کعبه زبانه ی سهنبشتهسنگ

r ē  ارسیگ ازپ -āryā ( ،یا، شاید-ryāā  ))اندپنج کشور  ایرانی چنین  [۳].آید پارسه )پارسیِ باستان: 

ryā ’iā آریایی/ ایرانی‘ ،ryā ’iū t تورانی‘ ،rimā ’išā سَرمتی‘ ،ini ’ā š ساینی‘ وhi ’ā d [ ۴].داهی 

 [۶].جدا از سرزمینها و کشورهای ناآریایی ؛[۵]شدندها و کشورهای آریایی نیز بودند و آریایی خوانده می آن  سرزمین   این ایرانیان، یکسره، از

رفت؛ تا آن جای که نام  پارس همتای نام   ی مردمان و سرزمینهای آریایی/ ایرانی به کار  پارس؛ پارسی‘ برای نامیدن  همه ’ pā rš[ī g] یتر واژهسپس
 [ ۷] .ایرانشهر شد

 .شود: شهریاری و دینیبرنموده   ی آریایی/ ایرانی در دو شاخه ی واژهگستره

 .باشد، آن جای را توان سرزمین  آریایی/ ایرانی خواند  [۸] شهریار  آریایی/ ایرانی (قانون  )د  جایی که دا  .۱

بسته. آن که »نوزادی« را با بستن  کُستی به جای نیاورده »ناآریایی«   [۱۰] را برگزیده، و کُستی  [ ۹]آریایی/ ایرانی کسی است که در زمان  درخور دین  بهی .۲
یاییان چنین بهان را از بدان بازشناسن [۱۱] .باشد   [۱۲]د.آر

ه در پناه  ایزدی آشکار شود؛ این گوهر  ایزدیآ )یجامعه (در هازمان   پارسیـ]ـگ[: فَرّ، ) nāh ǝārvxرمانی  آریایی/ ایرانی یگانگی  نیروی شهریاری و دین  ب 
 fārr  )در هازمان  آریایی/ ایرانی است، و نیز »داد  شاه« را بر   [۱۴]ی سه پیشهشهریار نماینده »  [۱۳]«خوانده شود، به چم  »فَرّخی/ فرخندگی« یا »شکوه

یاییان گستره  .دارد اش روا می ی پادشاهیناآر

 ها پانوشت

[۱]. ērān < *aryānām ‘یاییان آر  :سنج. ,ērān-šahr < *aryānām xšaθra. Pārth. šahr cē aryān ;’[سرزمین[   

DA 4381; Pērš. ērān xvadāyīh (≈ *aryānām xšaθra), .سنج: Dk vii, M 657 hanzābišn ī ērān 

xvadāyīh az ērān-šahr. 

[۲]. Š KZ 1 ērānšahr xvadāy ≈ aryānxšahr xvadāy ≈ τοῦ  Ἀ ριανῶ ν ἔ θνοῦς δἔσπο της. .سنج: VZ 

4.4 manušcihr ērānšahr dahyubed. 

[۳]. Av. airya-, OPērš. ariya-, Škt. a ̄̓rya– 

برای سه شاخه واژه آریایی  ایرانیان ی  یاییانو سوم   (Indo-Aryānš) ، هندیان(Pēršo-Aryānš) ی  به کار رود.   (Gūlo-Aryānš) آر

یاییان است یایی« نامد .این واژه همچنین نشانگر  زبانهای آر یوشِ بزرگ زبانِ خویش را »آر  .(DB 4.89) دار

http://www.loghman.org/1012-3/
https://parsianjoman.org/?p=6342#_ftn1
https://parsianjoman.org/?p=6342#_ftn2
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http://www.loghman.org/1012-3/
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گاهی  بیشتر از این سوم  یاییان به این جستار  رهام  اشه درنگریدبرای آ  ـ گردانشگران  .“Imrā, le dieu des Gulois” :آر

[۴]. Yt 13.143-144 airyanąm dax̄̓yunąm … tūiryanąm dax̄̓yunąm … sairimanąm dax̄̓yunąm … 

sāininąm dax̄̓yunąm … dāhīnąm dax̄̓yunąm. نک. نیز: Bd 106-7. 

 .Yt 19.56 airyanąm daŋ̄̓yunąm, Dk ix M 792 ērān dehān :سنج. .[۵]

 .Yt 19.68 anairyå daŋ̄̓hūš, Yt 18.2 anairyå daŋ̄̓hāvō, Bd 106 anērān dehān :سنج. .[۶]

 .ērānšahr ≈ ܦܪ̈ܣܝܐ  ܒܝܬ  .Šyr :برای نمونه نک . [۷]

[۸]. Pērš. dād ī xvadāyīh ‘داد  پادشاهی’, cf. Vd 20.1 Z, J4. 

 :برای نمونه، داد  شاه در بابل  هخامنشی

(OPērš. *dātah xšāyaθiyahyā, Bāb. dātu ša šarri). .سنج: DB 1.23 manā dātā ‘با دادهای من’. 

ه  ل )آسورستان( که در آن شهرهای شاهی  سلوکیه )ب  دل  ’ dil ī  ē rā nš āhr و تیسفون جای داشتند، (vēhārdāš ē r :اردشیراستان  ساسانی  باب 
می  ‘ایرانشهر درنگریدخوانده  خردادبه  پور   به  خرداذبه،   :شد.  )ابن  العراق  قلب  ای  ایرانشهر  دل  تسمّیه  الفرس  ملوک  کانت  اذ  السواد  بذکر  ابتدیء  ثم 

 “.دل  عراق( یعنی )آغازیم که پادشاهان  پارس بدان »دل  ایرانشهر« نام داده بودند، اَییادکردمان را از سواد می ” (۱۸۸۹المسالک والممالک، لیدن، 

[۹]. Av. vaŋvhī- daēnā-, Pērš. veh dēn, dēn ī veh. 

[۱۰]. Av. aiβyåŋhana-, Pērš. kustīg. 

 .Dk iii, M 332 abēbann anērīh :سنج. .[۱۱]

[۱۲]. Pērš. vehān ‘هان  .Cf. Dk vi, M 496 kustīg-barišnīh ēd baved ka az vattarān jud baved .’ب 

[۱۳]. Av. pištra-, Pērš. pēšag. 

 :اندی سخن  توسر  هیربد این سه پیشه چنینبرپایه 

 آسرونان و داوران و هیربدان،( ۱

 ارتشتاران،  (۲

 دبیران و پزشکان و گوسانان و اخترماران،( ۱،۳

 . (ورانواستریوشان )برزیگران( و هودُخشان )پیشه  (۲،۳

ـ   .۹ی  ترسایی(، رویه  ۲۰۱۳یزدگردی )  ۱۳۸۲اسفندیار، ویرایش و گزارشِ رهامِ اشه، اِرمان،    ی تَنسَر )توسر(، گردانشِ پورِ توسر، نامه درنگرید به
 گردانشگران 

http://www.rahamasha.net/uploads/2/3/2/8/2328777/imra.pdf
https://parsianjoman.org/?p=6342#_ftnref4
https://parsianjoman.org/?p=6342#_ftnref5
https://parsianjoman.org/?p=6342#_ftnref6
https://parsianjoman.org/?p=6342#_ftnref8
https://parsianjoman.org/?p=6342#_ftnref9
https://parsianjoman.org/?p=6342#_ftnref10
https://parsianjoman.org/?p=6342#_ftnref11
https://parsianjoman.org/?p=6342#_ftnref12
https://parsianjoman.org/?p=6342#_ftnref13
http://www.rahamasha.net/uploads/2/3/2/8/2328777/_.pdf
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[۱۴]. Yt 19.56 tatxvarǝnō isō yat asti airyanąm dax̄̓yunąm zātanąm azātanąmca yatca aṣaonō 

zaraθuštrahe 

 ‘.فَرّی که ازآن  سرزمینهای آریایی/ ایرانی است، زاده و نازاده، و ازآن  اشو زردشت است’

 

⥈ 

 : انتشار یافت «انجمنپارسیسایت  »وب این نوشته پیشتر در 

httpš://pāršiānjomān.org/?p=6342 

 . «فلدرا سایت  »وب  «تاریخ  زمین»بخش بازنشر آن در  یاجازه و  بزرگمهر لقمان توجه و مهر سپاس از   

⥈ 

   نگهداری در یادگاه هنرهای  متر،سانتی  ۱-۵قطر  پیش از میلاد،    ۳۳۰-۵۲۵،  سپندانمزدا و امشابا نقش اهوره  هخامنشیزرین  ی  تصویر جلد: گوشواره 
 ن، آمریکا زیبای بُستُ 

 

https://parsianjoman.org/?p=6342#_ftnref14

